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  شرح حال مختصر
  
  

 حضرت، جامعُ العُلوم و المعَارف و مَجمَعُ الکَراماتِ و المکَاشفِ، العالِمُ العالى
فش احمـد و فرزنـد محمـدبن یابوالفتوح و نـام شـر یۀ ویکن. خ احمد غزالىیش

بـرادر کوچـک  یو). از قراء طـوس اسـت یا هیغزّال قر( الغزالى یاحمد الطوس
جنـابش از فقهـاء بـزرگ و . مشهور است حامد محمّد غزالى یحجّة الاسلام اب

ه بغـداد درس یـحامـد در مدرسـۀ نظام یابت بـرادرش ابـیبه ن یجوان یدر ابتدا
شـد  یدل سپردۀ و. خ ابوبکر نسّاج اتفاق ملاقات افتادیرا با ش یتا و: گفت یم

فـة ید تـا بـه خلیبه کمـال رسـ یت ویتحت تربافته و ی ينو بر دست او توبه و تلق
قـات یفـات و تحقیجنـابش را تأل. ش نائـل آمـدیمرشد خو ینیو جانش یالخلفائ

اء و یـرسـالۀ سـوانح و لبُـاب الاحِ: اسـت، مـن جملـه یيرنظ یمعتبره و رسـائل بـ
  . هيرة و غيرعلم البص یه فيرالذّخ
ان در عصـر یـت بو سلاس یو جمال صور یو کمالات باطن یدر علوم ظاهر یو

کـه ارشـاد یسـال ار یخ ابوبکر نساّج مدت سـیپس از جناب ش. خود منفرد بود
 ينو عـ یخ ابوالفضـل بغـدادیچـون شـ ین بوده اسـت و بزرگـانیبه وجود او مز
و شـمس  یخ احمد بلخـیو ش ین سهروردیب الدّیخ ابونجیو ش یالقضاة همدان
جنـابش چنانکـه . داده اسـتت فرموده و اجازه ارشاد به آنـان یترب یالائمه رض
 یسال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه ته یگذشت س

خ ی خـود شـينفـة الخلفـاء و جانشـیت خلـق را بـه خلیفرمود و امر ارشـاد و هـدا
ارتگـاه ین و زیمـدفن حضـرتش در قـزو. واگذار نموده اسـت یابوالفضل بغداد
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  . یارسلان شاه بن مسعود غزنو - ٤ 

  یشات ویاز فرما یا شمهّ
د که معشوق در همه حال معشوق اسـت یفرما یاز فصول رسالۀ سوانح م یکیدر 

پس استغناء صفت اوست، و عاشـق در هـر حـال عاشـق اسـت و افتقـار صـفت 
شـه صـفت اوسـت، و یابـد پـس افتقـار همیمعشـوق در شهیاوست و عاشق را هم

. ابد که خود را دارد و لاجرم صفت او استغناء باشدی یز در نمیچ چیمعشوق را ه
هـا باشـد کـه  یعاشق را در ابتـدا بانـگ و خـروش و زار: دیز در سوانح فرمایو ن

د، يرت بگـیـد ولایت تام نگرفتـه اسـت، چـون کـار بـه کمـال رسـیسوزِ عشق ولا
ز گفته است که یو ن. افتهیبدل  یبه پالودگ یشود که آلودگ یدر باق یارث زیحد

د و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال يراگر چه عاشق دوست او را دوست گ
د و دشمن او را دوسـت، بـر يرت، دوست او را دشمن گيرد عکس شود از غیرس

  . ت بود فضلاً منهيرنامش او را غ

  یاز کرامات و یشطر
در خـون  یو: فرمـود: دیحال برادرش حجة الاسـلام را پرسـ یاز و یکی یروز
از گفتـه . افتیرا در مسجد  یون آمده، ويرسائل در طلب حجة الاسلام ب. است
ان نهـاد کـه بـرادرت یـه را با حجة الاسلام در میقض. خ احمد در تعجب ماندیش

در  خ درسـت گفتـه کـه مـنیشـ: حجة الاسـلام گفـت. سراغ شما را در خون داد
کردم و همه وجود من مسـتغرق خـون بـود،  یاز مسائل استحاضه فکر م یا مسئله

نـد بـرادرش حجّـة یو هـم گو. ت آن را مشـاهده نمـوده اسـتیـبرادرم به نور ولا

 یاصناف عبـاد از اقصـ: ق عتاب به آن جناب گفتیبه طر یوقت الاسلام غزالى
ه يرنـد و آن را ذخـیآ یار میـن دیـدر خلـف دعـاگو بـه ا یدرک نمـاز یبلاد برا
و قـرب جـوار،  یشمارند، چون اسـت کـه تـو بـا وجـود سِـمت بـرادر یم یاخرو
خ ید اسـت، شـیـن رفتار از اهـل سـلوک بعی، ایگزار یدر پشت سر من نم ینماز
د در اقامـة صـلوة بـذل جهـد ینمائ یام میاگر شما به امامت جماعت که ق: گفت
آنگـاه در خـدمت حجـة الاسـلام  .چمیاز متابعت و اقتدا نپ ید، من هرگز رویکن

د و حجة الاسلام به امامت جماعـت مشـغول یبه مسجد رفت تا هنگام نماز رس
ون آمـده ير نماز مسجد را ترک گفته بيندر ب نمود ولى یز اقتدا به ویخ نیش. شد

چـون حجـة الاسـلام از نمـاز فـارغ و از . و با اصحاب خود نماز را اعـاده کـرد
و  ید که چرا نماز را شکسـتیلاقات کرده عتاب آغازخ را میمسجد خارج شد، ش
م، تـا یشـرط خـود عمـل کـرد یما به مقتضا: خ گفتی؟ شیاز مسجد خارج شد

کـه  یم وقتـیـآورد یط اقتـدا بـه جـایحضرت حجة الاسلام در نماز بودنـد شـرا
حجـة ! میم نماز تمام کنیم و نتوانستیامام ماند یرفتند اسَتر خود را آب دهند ما ب

 یسـبحان اللـه، خداونـد را بنـدگان: دسـت داد و گفـت یم را وقت خوشـالاسلا
نمـاز بـه خـاطرم  ید کـه در اثنـایـگو یس قلوبند، بـرادرم راسـت میباشد که جواس

نـد پـس از آن حجـة الاسـلام را یگو. انـد ا اسـترم را آب دادهیآ گذشت که امروز
  . دا شدیرغبت سلوک پ

  
  قت و عرفانیرهبران طر نقل از كتاب

  ،یگناباد یزا محمدّباقر سلطانيرحاج مش نگار
  .۱۳۸۳ ،چاپ پنجم قت؛ تهران،یانتشارات حق 
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  میححمن الرّبسم الله الرّ

 رساله الطّيور
  

الاصفيا، احمـد بـن محمـد الغـزالي ـ قـدّس اللـه امام ربّاني، سيد الاولياء، قطب
ايشـان اگرچه مرغان بسـيار بودنـد و خـوي و سرشـت و آواز : روحه العزيز ـ گفتا

مختلف بود، و هر يك از ايشان را كشـش بـه آشـيانه دگـر و منزلگـاه ديگـر بـود، 
مارالابـد پادشـاهي بايـد : ليكن همگنان با يكديگر ياور شدند و اتفاق كردند كه

پـس . كه به هر وقت به درگاه وي رويم و حاجت خـويش بـر وي عرضـه داريـم
هي زيبنده تـر از سـيمرغ اتفاق كردند كه هيچكس را كلاه مملكت و تخت پادشا

او را به پادشـاهي ببايـد نشـاند، كـه . نيست، و شرايط پادشاهي او را ميسر است
َالشيَطانَ لكَُم «. اگر مابي مالكي در صحرا زندگاني كنيم، در دام دشمن افتيم انِّ 

  .، و بدان مبتلا شويم»عدَوٌّ فاَتَّخذِوُهَ عدَُوّآ
  شهري كه درو سايه سلطان نبود

  شده گير اگرچه ويران نبودويران 
انَِّ عبِادِي ليَسََ لَكَ «. و اگر سايه حشمت ملك بر ما نبود، از دشمن ايمن نباشيم

كسـاني كـه بــه . پـس خــبر پرسـيدند و آشـيان وي طلـب كردنــد» ۱عَلَـيهِم سُـلطانٌ
ملك سيمرغ در جزيره عزتّ : گفتند كه. حضرت رسيده بودند ايشان را خبردادند

آرزوي حضرت ايشان را، يك انديشـه و يـك همـت . عظمت است و شهر كبريا و
و طوق شوق بر گـردن افكندنـد، و نطـاق اشـتياق در ميـان بسـتند، و نعلـين . كرد

                                                 
  .من تسلطّ نخواهد بود) مخلص(بر بندگان ) ابليس(هرگز تو را  ۱۵/۴۲قرآن  -  ١

طلب در پاي كردند، و به يكبار قصد برخاستن كردند تا پيش تخت ملـك شـوند، 
 و. و از وي خلعت سعادت يابند، و در مرغزار كرم و روضة رضاي وي چرا كننـد

  .زد و راه را به زبان طلب مي جستندآتش شوق از دل ايشان شعله مي
  گفتم كه كجات جويم اي زيبا يار

  گفتا كه دگر به وصل اميد مدار
. خويشتن را در تَهلكُه ميندازيـد: ايشان بر سر اين آتش نشسته، منادي آواز داد كه

نه خويش بيرون، كه اگـر شـما پـاي و از آشيا. »۲وَلا تُلقُوا بِايَدِيكُم اِلَي التَّهلكَُهِ«
از آستانه به در نهيد، آسيا بلا بر سر شما بگردانند، و پاي شما به كـنج رنـج فـرو 

چون ايـن . و مصلحت كار شما آن است كه همه در خانه خويش مُقام كنيد. شود
  :آرام گشتند و گفتندندا بشنيدند شوق ايشان زيادت گشت و بي

  مبل تا بشود ز بهر جاني جان
  توبه نكنم ز عشق تا توانم

مــا را از آن مقصــد چــاره نيســت، تــا كــه هــلاك شــويم پشــت : و همگنــان گفتنــد
  .نگردانيم

  دارد رويچون دوري از آن روي نمي
  آن به كه از آن روي نگرداني روي

به حكم آنكه شفاي بيماري ما، جز در خدمت نيسـت، و آرزومنـدي مـا بـه شـفا 
بـدين سـعادت نرسـيم، آن بـود كـه بـي عقـل و  و اگـر مـا. جز به طبيعـت نيسـت

لَـن يسَـتنَكفَِ المَسِـيحُ انَ يكَُـونَ «. فخر و شرف ما در بندگيست. مدهوش شويم

                                                 
  .را به مهلكه خطر نيفكنيد و خود ۲/۱۹۵قرآن  -  ٢



٥ 

  .»۳عبَدَا للّهِ وَلاَالمَلئكَِهُ المُقَرَّبُونَ
  چون زلف تو يك ساعتم آرام مباد

  جز در حلقم حلقه تو دام مباد
  تا نام و نشان عشق باشد به جهان

  ه و عاشق توام نام مبادجز بند
العافيـه في«: پس چون به يكبار به بال همت در پرواز آمدند، منادي آواز داد كه

سلامت را به غنيمت داريد، و پا در بيابان بي پايـان منهيـد، كـه در راه . »الزاويه
شما درياهابلاي خونخوار است كـه عمـق آن را نهايـت نيسـت، و كوههـاي بلنـد 

و . و شـهرهاي گرمسـير و شـهرهاي سردسـير. ا غايت نيسـتاست كه بلندي آن ر
اند، و از خطر راه ترسـيدهبسياري از خلايق بدين سبب پشت بدين خدمت كرده

السَمواتِ وَالاَ رضِ واَلجبِالِ فاََبينََ انَ يَحمِلنَها وَ اِناّ عَرضَنا الاَ مانَهَ عَليَ«: اند كه
: بر قـوت خـويش اعتمـاد مكنيـد و بدانيـد كـه. »٤اشَفَقنَ منِها و حَمَلَها الاِ نسانُ

هيچ زياني بيش از فرمان بردن دشمن نيست، و روا بود كه تقدير مـرگ راه شـما 
چـون ايـن نـدا . بزند و شما به مقصود نارسـيده، و از كـوي دوسـت هـيچ ناديـده

، حرص ايشان زيادت شد و به يكبار »اَلنّاسُ حرَيصٌ عَلي ما منُعَِ«: بشنيدند، كه
  :قرار شدند و به صفت اضطرار گشتند و گفتندبي

  ما خيمه عاشقي بر افلاك زديم
  پس آتشي نيستي در املاك زديم

                                                 
به [هرگز مسيح از اينكه بنده خداست استنكاف ندارد و فرشتگان مقرب هم  ۴/۱۷۱قرآن  -  ٣

   .معترفند] بندگي خدا
ما به آسمانها و زمين و كوهها امانت الهي را عرضه كرديم همه از تحملّ آن  ۳۳/۷۲قرآن  -  ٤

  .ردآنها را بپذي) ناتوان( امتناع كرده تا انسان 

  در عشق دلي بود سرآمد ما را
  ها شديم و در تاك زديـم در بتكده

پس هر يـك از ايشـان بـر بـادگير همـت نشسـتند، و لگـامي از عشـق بـر كـام وي 
پاي در راه نهادند و هوش و قرار و آرام كردند، و وي را فرهيخته شوق كردند و 

  .از خود مي بردند و مي گفتند
  اي بهوش نتوان بودنهر دل شده

  بي نـاله و بي خــروش نتـوان بـودن
  دلي و با درد فراقدر محنت بي

  زين بيــش همـي خموش نتوان بودن
ضـي در بع. پس پاي در باديه اختيار نهادند كه تا به كنار درياي اضطرار رسـيدند

دريــا غــرق شــدند، و هــركس كــه در شــهرهاي گرمســير خــو كــرده بــود، چــون بــه 
پـس چـون بـه وادي كبريـا رسـيدند، بـاد . شهرهاي سردسير رسيدند هلاك شدند

پس . تقدير برخاست و صاعقه عظيم تمتّن ايستاد و خلقي از ايشان هلاك شدند
و به جزيره ملك آمدنـد  »٥و قليلٌ مِن عبِاديَ الشكَورُ«: گروهي اندك بماندند كه

. و به درگاه عزت او نزول كردند و كسي را فرستادند تا ملك از ايشان خبر دادند
پس ملك سـيمرغ فرمـود تـا . و ملك بر تخت عزتّ بود در حصار كبريا و عظمت

: آمديم تا تو ملك باشي كـه: اند؟ گفتند به چه مقصود آمده: از ايشان پرسيدند كه
ــدُ وَ« ــاكَ نَعبُ ــتَعينُ اِيّ ــاكَ نسَ ــد كــه مــا : ملــك ســيمرغ گفــت. »اِيّ ايشــان را بگوئي

پادشاهيم اگر شما گوئيد و اگر نه ـ و اگر گواهي دهيد و اگر نه، ما را به خدمت 
پس همگنان نوميد شدند و خجل گشتند . و طاعت شما حاجت نيست باز گرديد
ي بازگشـتن، و نه روي مقام ديدند و نـه رو. و متحير و سرگردان اندوهگين شدند

                                                 
   .هرچند عدةّ قليلي از بندگان ما شكر گزارند ۳۴/۱۳قرآن  -  ٥



٦ 

  .كارزار است اكنون: گفتند. زدرنج از دل ايشان موج مي
  اين بار دلم ز عاشقي جان نبرد

  اينست سزاي آنكه فرمان نبرد
  اندر بنَُه دارم از غم اكنون باري

  دردي كه به هيچ روي درمان نبرد
بازگشتن با نوميدي كـار نـامردان : پس همگنان در اين مقام عاجز گشتند و گفتند

بود، و بازگشتن نيز با چندين ضعف و بيمـاري كـه بـه سـبب ايـن راه دراز بـر مـا 
مستولي گشته است ممكن نباشد، كه يك بار ديگر پيغام فرستيم تا باشد كـه مـا را 

پيغام دادند و گفتند كه اگرچه تو از خـدمت مـا بـي . به حضرت خويش راه دهد
ــاز ن يســتيم، و ايــن درگــاه نيــازي، مــا از خــدمت و دولــت و مملكــت تــو بــي ني

  .نيازمندان است، ما را به حضرت خود راه ده
  آريمدر عشق تو دل خود به وفا مي

  آريمبد عهدي را به زير پا مي
  گر تو نكني هيچ خداوندي خويش

  آريمما بندگي خوش به جا مي
برخيزيد و : پيغام ملك باز آمد كه. ما مهمان كرم توايم، به نظر لطف تو خرسنديم

به احزان خود شويد كه اين حضرت كبريا و بزرگي است، چشم شـما طاقـت با كل
تجلي ايـن حضـرت را نـدارد، چنانكـه چشـم خفـاش را طاقـت ديـدن خورشـيد 

فَلَمّا تَجَليّ ربُّهُ لِلجبََلِ جَعَلهُ دكَّآ و خَـرَّ «. نباشد، شما را طاقت حضرت ما نباشد
يك بـار نوميـد گشـتند و مـدهوش و به . كار اين بار افتاده است. »٦موسي صَعِقآ

                                                 
 قرآن. اي گرفت و مدهوش افتاد پس وقتي رب او به كوه تجليّ كرد موسي را صاعقه -  ٦
۷/۱۴۲.  

شدند و كأس يأس نوش كردند و لباس افلاس در پوشيدند و همه دل به قضـاي 
  ۷.»لاراحه كالموت«: آسماني بنهادند و جان بر كف دست نهادند كه

  هر شب كه ز اندوه تو سرباز زنم
  لختــي دگــر از اميــد بر باد دهم

  اي كاش بسوزمي چو پروانه شمع
  ختم ز خود با زر همكآخر چو بسو

لا يـَايىَٔسُ «نوميد مشويد : پس چون نوميدي ايشان محقق شد، منادي آوا داد كه
اگر كمال استغناي ما و نهايت عـزّ مـا موجـب . »۸رَوحاِللّهِ اِلاَّ القوَمُ الكافِرونَمِن

ردّ است، كمال كرم ما موجب قبول است و نزديـك گردانيـدن و چـون شـما قـدر 
دانستيد و از درگاه ما عـاجز گشـتيد و نوميـد شـديد، لايـق بـه بي قدري خويش ب

كرم ما آن است كه شما را به سراي كرم و آشيانه نعم فرو آوريم كه بدين درگـاه، 
نيازمندان و محتاجان و مسـكينان و درويشـان رسـند، و منـزل درويشـان اسـت و 

رح اعظـم و براي اين بـود كـه صـاحب شـ. جايگاه نيازمندان و قرارگاه بي كسان
ــه ــي «: الســلام فرمــودعلي ــرنِي فِ ــي مســكينآ واحَشُ ــكينآ و امَتِنِ ــي مسِ ــمَّ احَينِِ اَلّلهُ

و هركه به حقيقت نيازمنـد و مسـكين اسـت، ملـك سـيمرغ را . »۹زُمرهِ المسَاكينِ
  .نديم و جليس و قرين است

پس همگنان با قرار و سكون آمدنـد، و در ريـاض نزهـت فـرود آمدنـد، و لبـاس 
پـس . وشيدند و در خدمت ملك ايستادند و پيش تخت وي صـف زدنـدشادي پ

چون حال ايشان قرار آمد و به نظام شد و بـه پادشـاه مقـربّ گشـتند، از يـاران و 

                                                 
  .آسايشي مثل موت نيست -  ٧
  .۱۲/۸۷قرآن . از رحمت خدا نا اميد نمي گردند الا گروه كافران -  ٨
  .گان زنده گردان و با بيچارگان بميران و در زمره مساكين محشور گردانخدايا مرا با بيچار -  ٩



۷ 

اين جماعت كه در باديه هلاك شدند حال به چه رسيد : گفتند. حال او پرسيدند
  آرزومند ديدار ايشانيم و غمخوار ايشان؟ كه 

  رد غمت آه از مناز بــس كــه برآو
  ترسم كه شود به كام بدخواه از من

  دردا كه ز درد هجرت اي جان جهان
گاه از من   خون شد دلم و دلت نه آ

و آن جماعت ديگر كه موج دريا ايشان را هـلاك كـرد و تمسـاح تقـدير ايشـان را 
فرو برد، كجايند تا اين قربت و نزديكي ما بينند و بدانند كه چه منصب يـافتيم و 

  .كدام درجه رسيديم به
  در كف سر زلف يار مي بايد نيست

  بر لب مي خوشگوار ميبايد نيست
  چون دامن وصل تو به دست آورديـم

  زور و زر و روزگـــار مي بايـد نيست
و . »۱۰في مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر«انـد، ايشان در حضـرت ملـك: گفتند

اللّـهِ اَمواتـآ بَـل احَيـاءٌ تِلَ في سَـبيلو لا تَقُولوُا لِمَن قُ. اندزندگي به حقيقت يافته
اللّـهِ و رسـولِهِ ثُـمَّ يُدرِكـهُ المَـوتُ و مَن يَخرُج مِن بيَتِهِ مُهاجرِاً اِليَ«. »۱۱ عنِدَ رَبِهِم

چنانكه كند لطف ما، شـما بـدينجا كشـيد كـه پـاي در . »۱۲اللّهِفَقدَ وَقَعَ اجرُهُ عَليَ

                                                 
  .در منزلگاه صدق نزد خداوند مقتدر قرار دارند ۵۴/۵۵قرآن  -  ١٠
مگوئيد كه آنها كه در راه خدا شهيد شده اند، مرده اند بلكه نزد خدا روزي  ۳/۱۶۹ قرآن -  ١١

  .خوارند
اي خدا و رسولش هجرت كرده و بيرون آيد و در هرگاه كسي از خانه خود بر ۴/۹۹قرآن  -  ١٢

  راه مرگ را درك كند اجر وثواب چنين كسي با خداست

ديد، دست لطف ما ايشـان را برداشـت و باديه طلب نهاديد و ياسمين طلب بوئي
  .اندايشان در حضرت قدوّس و پرده جبروت. به حضرت نزديك گردانيد

  اندر ره عاشقي كم و بيشي نيست 
  بــا هيچكسي زمـانه را خويشي نيست

  افكنــده عشق را ملامت چه كني
  كين كـار به خواجگي و درويشي نيست

: ما را آرزوي ديدار ايشان اسـت، بـه كـدام طريـق بديشـان رسـيم؟ گفتنـد: گفتند
  .شما هنوز دربند بشريت و قيد اجل و هراسان از كاريد ايشان را نتوانيد ديد

چون از اين خدمت فارغ شويد و از آشيانه قالب بپريد، آنگه يكديگر را ببينيد و 
اما تا مادام كه شما . »فاذا ماتوا انتبََهُوااَلنّاسُ نِيامٌ «: به زيارت يكديگر شويد كه

  .در قفس قالب باشيد و رسن تكاليف بر پاي شما، بديشان نرسيد
  چون رويم زرد ديد آن سبز نگار

  گفتا كه به وصل اميد مدار
  زيرا كه تو ضد ما شدي از ديدار

  تو رنگ خزان داري و ما رنگ بهار
و بـدبختي و عجـز از ايـن  كه حـال ايـن جمـاعتي كـه بـه حكـم ناكسـي: گفتند

كـه ايـن نـه بحكـم عجـز ! هيهـات: خدمت بازايستادند چگونه است؟ گفتند كـه
اگـر ارادت مـا بـودي، اسـباب آمـدن . ايشان بود، بلكه به حكم نادوستي ما بود

َ عدَُّوا لَهُ عدَُّهً ولكِن كَرِهَ اللّـهُ انبعِـاثَهمُ «. ايشان ساخته شدي وَلوَاَرادُ والخروجَ لاَ
ــ ــدمي، لكــن . »۱۳بَّطهَُمفثََ ــه خــود نزديــك گرداني اگــر مــا خواســتمي، ايشــان را ب

                                                 
اگر آنها قصد جهاد داشتند، درست مهيّا مي شدند ليكن خداوند كراهت  ۹/۴۷قرآن  -  ١٣

  .بر انگيزاند پس آنها را باز داشت] براي جهاد[داشت از اينكه آنها را 



۸ 

و همانـا كـه شـما گمـان بريـد كـه بـه خـود آمديـد و . نخواستيم ايشان را، برانديم
آرزومندي شما از ذات شما برخاست ـ نه، لكن ما شما را آرزومنـد گردانيـديم، و 

. »۱٤البَـرِّ والبَحـرِمَلنـاهُم فيو حَ«: آرام كرديم، و به نزديك خويش آورديم، كـهبي
چون اين ندا بشـنيدند، كمـال عنايـت ديدنـد و بـه غايـت هـدايت رسـيدند و بـه 

  .»۱٥وَلتََعلَمُنَّ نبَاََهُ بعدَ حينٍِ«: لطف و كرم پادشاه استوار گشتند و ارباب دين كه
  

  فصل
از كسـاني درسـت باشـد كـه ابتـدا . »ما به حضـرت ملـك آمـديم«: اين سخن كه 
اما آن كس كه از آشيانه ملك پريده باشد و به نداي ملك باز . ين حضرت آيندبد

. »۱٦يـا اَيَّتُهَـاالنَفسُ المُطمئَنَِّـهُ ارِجِعِـي اِلي رَبِّـكَ راضـيهً مرضـيهً«: آيد كهآنجا مي
  لكن گويند چرا شما را خواندند؟ . نگويند كه چرا آمديد؟ بازگرديد

ند؟ و اين بلاد بلاد قربت و دارالملك كبريـاء ملك چرا شما را برداشتند و بياورد
جذَبَهٌ مِـن «. جواب بر وفق سوال، و سوال بر قدر جذبات ملك. و عظمت است

  .»جذََباتِ الحقَِ توُازِي عَمَلَ الثَقَلينَِ
  فصل

هركه را حوصله فهم اين سخنها و نكتها نباشد، گو عهد تازه كن و به طور مرغان 
م كن و آسـايش روحيـان طلـب كـن تـا سـليمان صـفت آي و بر آشيان مرغان مقا

زبان مرغان، مرغان «كه » ۱۷الطيرعُلّمنا منطق«: زبان مرغان بياموزي كه. گردي

                                                 
  و سوار كرديم] مسخّر[ا بر خشكي و دريا و آنها ر ۱۷/۷۰قرآن  -  ١٤
گاه مي شويد] بخوبي[شما منكران بعد از مرگ  ۳۸/۸۸قرآن  -  ١٥   .آ
  .اي صاحبان نفس مطمئنه برگرديد به سوي ربتاّن خشنود و راضي ۸۹/۲۷قرآن  -  ١٦
  .به ما زبان پرندگان آموختند ۲۷/۱۶قرآن  -  ١٧

. و تازه كردن عهد، به تازه كردن باطن است از جمله آلـودگي و خباثـت. »دانند
پس از آن ملازم اوقات نماز باش، . و طهارت ظاهر از جمله نجاسات و احداث

انـد يـا بيـدار بان را جز به ذكر حـق مگـردان، كـه خلـق يـا در خـواب غفلـتو ز
و اگـر در خـواب غفلـت. »۱۸فاَذكرُوُنيِ اَذكُـركُم«: اند كهذكراند و بر كشيده حق

هركه بيـدار ذكـر گشـت قـرين . اَنفسهُم» ۱۹نَسوُاللّهَ فنََسيَِهُم«: اند كهاند، رانده حق
. »۲۱الرّحمنِ نُقيَِّض لَهُ شيَطانآ فَهُوَ لَهُ قرَينٌ و مَن يَعشُ عَن ذِكرِ«كه  ۲۰سلطان شد

. و آدمي در هيچ حالت ازين دو معني خالي نيست، و آن اثر بر وي ظاهر ميشـود
» ۲۲يُعرفَُ المُجرِمونَ بِسِـيماهُم«: گاهي اين صفت در حق وي درست ميشود كه

حـق تعـالي . »۲۳سـيماهُم في وجُـوهِهِم مِـن اَثرَِالسُـجودِ«: ـ و گاه ايـن صـفت كـه
يوَمَ لاينَفَـعُ مـالٌ «. توفيق كرامت كند، و بر راه راست و حقيقت كار هدايت دهد

  .تمّتِ الرساله بعوناِللّهِ و توفيقهِ. »۲٤اللّهَ بقلبٍ سَليمٍو لابنَُونَ اِلاّ مَن اَتيَ

                                                 
  نممرا ياد كنيد تا شما را ياد ك ۲/۱۵۲قرآن  -  ١٨
  .هركه ياد من كند همنشين من است -  ١٩
  .»انََا جلَيسُ منَ ذَكَرَنيِ« -  ٢٠
  .گردد هركه از ياد خدا اعراض كند شيطان را بر انگيزيم تا همنشين وي ۴۳/۳۶قرآن  -  ٢١
  .مجرمين به صورت شناخته مي شوند ۵۵/۴۱قرآن  -  ٢٢
  .پديدار است] تنورانيّ[بر سيماي آنها از اثر سجده نشانه هاي  ۴۸/۲۹قرآن  -  ٢٣
روزي كه مال و فرزندان هيچ يك سودي به حال انسان نمي كنند مگر آن كس  ۲۶/۸۹قرآن  -  ٢٤

  .كه با دل پاك به درگاه خدا روي آورد



۹ 

  الطّيور ةرسال
  

و زَعَمَـت أَنَّـهُ . باعِهـااجِتَمَعَت أَصنافُ الطُّيورِ علـي اخـتلافِ أنواعِهـا و تبَـأيُنِ طِ
واَتَّفَقوُا أنَّهُ لايصَلَحُ لِهذَا الشَّأنِ اِلاَّالعَنقاءُ و قـد وجََـدُوا الخـبرَ . لابدَُّ لَها مِن مَلكٍِ

فَجَمَعتَهُم داعيهُ الشّوقِ . عنِ استِيطانِها في مواطنِ العِزِّ و تَقرَُّرهُا في بعضِ الجزَائرِ
العزمَ علَـي النُّهـوضِ اِليَهـا والاِ سـتظِلالِ بِظِلِّهـا والمُشُـول فصََمُّوا . و همّهُ الطّلبِ

  :فتََناشدَُوا فَقالُوا. بِفنائِها الاستِعباد بخدمتها
  الدّارِ مِن ليلي نحُييَِّهاقوُمُوا الِيَ

  نعَمَ و نسَأَلَهُم عن بعضِ أَهليِها
  :زَعَمَت بِلِسانِ الطّلبِ و اِذَا الا َشواقُ الكامنَِه قد برََزتَ مِن كمينِ القلوبِ، و

  ألارَضِ أَبغِي وصالكَُمبأَيِّ نَواحِي
  و أنتمُ مُلوكٌ ما لمَِقصدَِكمُ نحَوُ

ــادِي ــم بِمنُ ــبِو اِذاهُ ــن ورَاءِ الحُجُ ــادي مِ ــب ينُ ــي «: الغي ــدِيكُم الَِ ــوا بِأَي ولا تُلقُ
نَّكُم انِ فـارَقتُم أَوطـانكَُم لازمُِوا أَمـاكنِكَمُ، ولا تُفـارِقوُا مسَـاكنِكَُم، فَـاِ. »التُّهلكَُهِ

  .ضاعَفتُم أشجانكَُم، فدوُنَكم والتَّعَرُّض للِبلاءِ، والتَّحَلُّل باِلفنَاءِ
  انَِّ السّلامهَ مِن سُعدي وَ جارتَهِا

  أن لا تحَُلَّ علي حالٍ بِوادِيها
وقآ و قَلقِـآ، و فَلَماّ سَـمَعوُا نِـداءَ التَّعَـذُّرِ مـن جنـابِ الجـبروتِ، مَـا ازدادُوا اِلاّ شـ

  :تَحيَُّرآ و أَرِقآ، و قالُوا من عنِدَ آخرهم
  ولَو داواكَ كلُّ طبيبِ انِسٍ 

  بغيَرِ كلامِ ليلي، ما شفَاكا

  :و زَعَمُوا
  انَِّ المحُبَِّ الَّذِي لا شيء يَقنعَهُُ 

  أَو يَستقَرُِّو منَ يهَوي بهِ الداّر
الطلّبِ اهتِزازاً منِهُم اِلي ، فَلَم يتََلَعَّثُموُا فِيالجنونثُمَّ نادي لَهُمُ الحنَين، و دبََّ فيهِم

بينََ أَيدِيكُمُ المَهامه القيَح، والجبِـال الشّـاهِقهَ، والبِحـار : فقيلَ لَهُم. بُلوغِ الاَ ربِ
المُغَرَّقَه، و أماكِنِ القرُّ، و مسـاكن الحَـرّ، فيَوُشَـكَّ أن تَعجِـزُوا دُونَ بلـوغ الامَنيّـه، 

ــرِم ــه، فَــالاحري بكُِــم مســاكنه أو كارالاوطــار، قبــلَ أن يسَــتدَرجِكم فتََختَ كم المنيّ
  :و اِذا هم لايصَغونَ اِلي هذَالقولِ و لايبُالونَ، بَل رحََلُوا و هُم يَقوُلونَ .الطّمع

  فرَيِدٌ عَنِ الخلاُنِّ في كلِّ بلدهٍ 
  اِذا عَظمَُ المَطلوبُُ قَلَّ المسُاعدُِ 

طيّهَ الهمهِّ، قد الَجَمَها بِلِجامِ الشوّقِ، و قوََّمَها بقَِـوامِ العِشـقِ، و فاَمتطَي كلُّ منِهمُ مَ
  :هو يَقوُلُ

  أُنظرُ اِليَ ناقتَِي في ساحَهِ الـوادِي
  شديدهٌ بِالسُّري مِن تحتِ ميَّادِ 

  اِذا اشتَكتَ منِ كلاَلِ البينَِ أو عَدهَا
  روحُ القدُومِ فتََحيا عِندَ ميِعادِ 

  ك نــورٌ تسَتضَييِءُ بهِِ لَها بِـــوجَهِ
  و في نَوالكَِ مِن أعقابِها حاديِ

فَهَلَـكَ مَـن كـانَ مِـن . فرَحََلُوا مِن مَحَجَّهِ الا ختيارِ، فَاستدَرجَتَهُم بحدِّ الاِ ضـطرارِ
و تّصَـرَّفَت . بِلادِ البحَرِّ في بلادِ البَردِ، و ماتَ مَن كانَ مِن بلادِالبَردِ في بلادِ الحرٍَّ

حتّي خَلصََت مِـنهُم شـرّ ذمَِّـه قليلـه . م الصَّواعقُِ، و تَحكََّمَت عليهمِ العوَاصفُِفيِهِ
وَالتَمَسُـوا مَـن يُخبِـرُ عَـنهُم . و نزََلُـوا بِفنَائِـهِ، واَسـتَظَلُّوا بِجنابِـهِ. اِلي جزيرهِ المَلِـكِ
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تَقدََّمَ اليِ بعضِ سُـكّانِ فَ. فأََخبِرَ بِهِم. الملِكَ ـ و هو في أَمنَعِ حصِنٍ من حِميَ عِزَّهٍ
ــأَلَهمُ ــي الحضــورِ؟ فقــالُوا: الحضــرهِ أن يسَ ــم علَ ــذِي حَمَلَهُ ــرنا ليِكَــونَ : ماَالَّ حضََ

فنََحنُ المَلِك، شئِتُم أَوأبيَتُم، جئِتمُ أو ذهَبَتُم، لا . أَتعبَتُم أنفُسكَُم: فقيلَ لَهم. مَليِكنا
  .حاجهَ بنِا اِليَكمُ
فَلَمّـا . و خابت ظُنوُنُهُم، فتََعَطَّلُـوا. لاسِتغناءِ والتَّعذَُّرِ، أَيسُوا و خَجِلُوافَلَماّ أَحَسُّوا بِا

فقد تَحاذلَـتِ القُـوي، . الرّجوعِشَمَلتَهُمُ الحيرهُ، و بَهَرَتهُمُ العِزَّهُ، قالُوا لاسبيلَ الَِي
واَنشَأُوا يَقولـونَ . ناوأَضعَفنَا الجوَي، فَليتنَا تُرِكنا في هذِه الجزيرهِ لنََموتُ عن آخرِ

  :هذهِ الاَبيات
  أَسكُّانَ رامَهٍ هل منِ قرِيً 

  فَقدَ دَفعََ الليَلُ ضيَفآ قنُوُعآ
  كَفاهُ منَِ الزاّدِ أن تَمَهَّدُوا

  لَهُ نَظرَاً و كلاماً وَسيِعاً
  :الدُّعاءِهذا و قد شَمَلَهُمُ الداّءُ، و أَشرَفُوا علَي الفنَاَءِ، و لَجَأُوا الَِي

  ملٌَ نشُاويِ بكِأَسِ الغرَامِ ثَ 
  فكَلٌّ غدَا لاِ خَيِهِ رضَيِعا

فَلَماّ عَمَّهمُُ اليأَسُ، و ضاقَت بِهِم الاَ نفاسُ، تَـدارَكتَهُم أنفـاسُ الاِ ينـاسِ، و قيـلَ 
. »لاييَأَسُ مِن رَوحِ اللّهِ اِلاَّ القوَمُ الكـافرِونَ«اليأَسِ ـ فلا سبيلَ الَِي! هيهات: لَهُم

. كانَ كمال الغني يوُجَبُ التَّعزَُّزَ والرَّدَّ، فَجمالُ الكَرمِ أوجَبَ السَّماحهَ والقبولَفاَنِ 
العجـزِ عـن معرفـهِ قَـدرِنا، فَحقَيـقٌ بنِـا اِيـواؤُكُم فَهـوَ فبََعدُ أَن عَرفَتُم مقِـدارَكُم في

. لُوا عَن مساكنَِهِ الحسُـباندارُالكَرَمِ و منزل النِّعَمِ، فاَِنَّهُ يطَلُبُ المساكينَ الَّذينَ رحََ
و مَـنِ . »أَحينِِـي مسِـكينآ و أَمتِنِـي مِسـكينآ«: و لوَلاهُ لَما قالَ سيَّدُ كُلِّ و سـابقِهم

  .استَشعَرَ عدم استحقاقِهِ، فَحَقيقٌ بالمَلِكِ العنَقاء أَن يتََّخذَِهُ قرَِينآ

أَن تعََسوُا، وَ وثَقُوا بفيضِ الكـرَمِ، و  فَلَماّ استأَنَسوُا بعدَ انِ استَيأَسُوا، وانتَعَشُوا بعدَ
ماَالخبرَ عن أقـوامٍ قطُِعَـت بِهِـم : اطمأَنُّوا اِلي دوُرِ النِّعمِ سأََلُوا عن رُفقائِهِم، فقالُوا
  المَهامِهُ واَلاَ ودِيهُ، أمطَلوُلٌ دِماؤُهُم أَم لَهُم دِيَهٌ؟

اللّهِ و رسولِهِ ثُمَّ يُدرِكهُ هاجِراً الَِيو مَن يَخرُج مِن بيَتِهِ مُ«! هيَهات! هيَهات: فقيلَ
اجِتبَتَهمُ أَيادِي الاِ جتباءِ، بعدَ أَن اَبادَتهم سطَوَهُ . »اللّهِالمَوتُ فقد وَقَعَ أجرُهُ عليَ

  .»ولا تَقوُلُوا لِمَن يُقتَلُ في سبيلِ اللّهِ أَمواتاً بَل أَحياءٌ«. الا ِبتلاءِ
الـدَّيارِ، بـلِ  لُجَجِ البِحارِ، و لَم يصَِلوُا اِلَـي الـداّرِ، ولا الَِـيفاَلَّذِينَ غَرَقُوا في: قالوا

  .التَقَمتَهُم لَهوَاتُ التَّياّرِ
فاَلَّـذِي . »ولا تَحسبََّن الَّذِينَ قتُِلوا فيِ سبَيلِ اللّهِ أمواتآ بـل أَحيـاءٌ«! هيهات: قيل

داعيهَ الشوّقِ حتّيَ اسـتَقلَلتُمُ الفنَـاء جاء بكُِم و أماتَهُم أَحياهُم، والَّذِي وَ كَّلَ بكُِم 
واَلهلاكَ في أَريَحيَِّهِ الطّلبِ، دَعاهُم و حَمَلَهُم، و أَدناهُم و قَرَّبَهم، فَهُم في حُجُـبِ 

  .»فِي مَقعدَِ صدِقٍ عنِدَ مَلِيكٍ مُقتدَرٍِ«. العِزَّهِ و أستارِ القدرهِ
  فَهَل لنَا اِلي مشاهدَتَِهِم سبَيلٌ؟: قالوُا
فاَِنَّكُم في حجابِ العزّهِ و أستاراِلبشريهِ، و أَسرِالا جََلِ و قيدِّهِ فاَِذا قضَيَتمُ . لا: قيل

  .أوطارَكُم، و فارَقتمُ أوكارَكمُ، فَعنِدَ ذلكَ تزَاوَرتُم و تلاَقيتم
  وَالَّذينَ قعََدَ بِهِم اللؤُمُ والعجزُ فَلَم يَخرجُوُا؟: قالوُا
وا الخروجَ لاَ عدَُّوا لَـهُ عُـدَّهَ، و لكِـن كَـرِهَ اللّـهُ انبِعـاثَهُم و لوَ أرادُ«! هيهات: قيلَ

أنتُم بأَِنفُسكِمُ جئِتُم . و لوَأَرَد ناهُم لدََعوَناهُم، ولكِن كرَهِناهُم فَطرََدناهُم. »فثََبَّطَهُم
و «. مَلنـاكُمأم نَحنُ دَعوَناكُم؟ أَنتمُُ اشتَقتُم أَم نَحنُ شَوَّقناكُم؟ نَحنُ أَقلَقناكُم فَحَ

  .»البَرِّ والبَحرِحَمَلناهمُ فيِ
فَلَماّ سَمعُوا ذلكَ، وَ استأَنَسُوا بكمالٍ العنايهِ و ضَمانِ الكفِايهِ، كَمَـل اهتِـزازهُُم، و 

ــأَنُّوا و سَــكنَُوا واســتَقبَلوُا حقــائقَ اليقــينِ بــدقائقِ التّمكــينِ، و . تَ�َمَّ وُثُــوقُهُم، فَاطمَ
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  .»وَ لتََعلَمُنَّ نَبأَهُ بَعدَ حينِِ«مأنينَهِ امِكان التَّلوينِ، فارَقُوا بدوامِ الطّ
  

  فصل
: أَترَي هل كانَ بينَ الرّاجع اِلي تِلكَ الجَزيرهِ و بينَ المبُتدَيءِ مِن فـرقٍ؟ انَّمـا قـالَ 

الي عيشـهِ الا صـليِّ. مَـن كـانَ مبُتـدئِآ. »جئِنا مَلكِنا« يـا «: امّـا مَـن كـانَ راجعـآ 
لِـمَ جئِـت؟َ : فرَجََعَ بسماعِ النّداءِ، كيـفَ يقُـالُ لَـهُ. »لنَّفسُ المطُمئَنَِّهُ ارِجِعِيأَيَّتُهاَا
لمَِ حَمَلتَ اِلي تِلـكَ الـبلاِدِ و هـي بـلادُ القربـهِ؟ : لِمَ دَعيَتَ؟ لابل فيَقولُ: فيَقولُ

  .الهِمَمِوالجوابُ علي قدرِ السّؤالِ، والسّؤالُ علي قدرِالتَّفقَُّهِ، والهُمومُ بقدرِ 
  

  فصل
. مَن يَرتاَعُ لِمثِـلِ هـذهِ النُّكَـتِ فَليُجَـدِّدِ العَهـدَ بطـورِ الطَّيرِيَّـهِ وأَريَحيَِّـهِ الرّوحانيّـهِ

  .فكلامُ الطُّيورِ لايَفهَمهُ اِلاّ مَن هو مِنَ الطيّورِ
كرِ، و تجديدُ العهدِ بِملازمهِ الوضوءِ، و مراقبهُ أوقاتُ الصّلاهِ، و خلـوهُ سـاعه الـذِّ

. »فاَذكرُُونيِ أَذكُركُم«: لابدَُّ مِن أَحَدِ الطَّريقينَِ. فهو تجديدُ العهدِ الحُلوِ في غفلهٍ
و . »أَنَـا جلـيسُ مَـن ذَكَرنِـي«: فمَن سَلكََ سبيلَ الـذِّكرِ. »نَسوَاللّهَ فنََسيَِهُم«: أو ـ 

ض لَهُ شيطانآ فهـو لَـهُ و مَن يَعشُ عن ذِكرِالرّحمانِ نُقيَِّ«: مَن سَلكََ سبيلَ النسيانِ
  .»قرَينٌ

وابن آدم في كلّ نَفسٍَ مصَُحِّحٍ أَحدَُ هاتَينِ النّسبتينَِ، ولابدَّ يتَلُوهُ يومَ القيامـهِ أَحَـدُ 
سيِماهُم في وجُوُهِهِم مِـن أَثـرِ «: أو. »يُعرفَُ المُجرِمونَ بِسيِماهُم«أما : السِّيماىَٔينِ
  .»السُّجودِ

. التّحقيقِ، و طَوي لكََ الطّريقَ، اِنَّهُ بذلكَ حقَيـقٌتّوفيقِ، و هدَاكَ اِليَأَنقذََكَ اللّهُ بِال
  .اللّهُ عَلي سيدِّنا محمّد و علي آلهِ أجمعينَوالحمدُ لِلّهِ ربّ العالمينَ، و صلَّي

  


